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 چکیده 

توسل یکی از موضوعات مهم اعتقادي است که همواره مورد اختلاف اندیشـمندان  

یلـی بـه بررسـی توسـل در     تحل ـ فرق اسلامی بوده است. این نوشتار به روش توصیفی

با تکیه بـر منـابع   پردازد و بر آن است که  می سیره حضرت رسول گرامی اسلام

، روایـی و تـاریخی   قرآنـی کـاوش  حضرت مورد آن این موضوع را در زندگی  سنّت اهل

  قرار دهد.

  .توسل، تبرك، سیره، صحابه، پیامبر اکرم گان: کلید واژ

 مقدمه  

و توسـل بـه نحـو     2طـاغوت  1هـا،  ز توسـل بـه بـت   رق اسلامی بر عدم جواهمه ف

مـوارد ذیـل   در  4از طـرف دیگـر، بـر جـواز توسـل     . انـد  متفق 3استقلالی به غیر خداوند

  : اشتراك نظر دارند

 5؛توسل به خدا به ذات و اسماء و صفاتش. 1

 6؛توسل به طاعت و ایمان. 2

                                            
 .١٨)، آ�ه ١٠سوره يونس( .1

 .٦٠)، آ�ه ٤نساء(سوره . 2
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 )٢٥٥)، آ�ه ٢بقره(سوره » (كند؟! شفاعت او فرمان به جز او، نزد در كه كيست«؛  م

 . كه در ادامه تحقيق به آنها اشاره خواهد شد.4

و  ١١٠)، آ�ـات ١٧؛ سوره اسـراء(١٨)، آ�ه ٧٢؛ سوه جن(١٣)، آ�ه ٣٥؛ سوره فاطر(١٩٧و  ١٨٠)، آ�ات ٧اعراف(ره سو .5

؛ ٦ــ٥)، آ�ـات ٤٦؛ سوره احقاف(١٠٦)، آ�ه ١٠؛ سوره يونس(٢١٣)، آ�ه ٢٦؛ سوره شعراء(٨٨)، آ�ه ٢٨؛ سوره قصص(٥٦

 .١٤)، آ�ه ١٣سوره رعد(

 .١٦)، آ�ه ٣ه آل عمران(؛ سور ١٢٨ـ١٢٧)، آ�ات ٢بقره(سوره  .6
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 1. توسل به دعاي فرد صالح؛3

 2؛توسل به قرآن کریم. 4

 3؛به آثار پیامبر در زمان حیاتتوسل . 5

 4؛توسل به پیامبر در روز قیامت. 6

 5؛توسل به ذات پیامبر قبل از به دنیا آمدن. 7

 6در حیاتشان. . توسل به انبیا و اولیا8

ـ جواز توسل را در سه نوع اول منحصـر      اما وهابیت ـ بر خلاف همه فرق اسلامی 

ما البانی، از بزرگان سـلفی، ناچـار بـه اعتـراف     دانند، ا کنند و غیر آن را مشروع نمی می

  کند:   شود و اذعان می می

توسل در غیر سه نوع نخست، مورد اختلاف اسـت؛ زیـرا برخـی    

را جـایز   حنبل فقط توسل به رسـول خـدا   ائمه مانند احمد بن

و غیـر آن   دانند. همچنین شوکانی توسل به رسـول خـدا   نمی

    7داند. یز میحضرت از پیامبران و صالحین را جا

و (سـلفیه)  بین وهابیـت  در جواز یا عدم جواز باقی انواع توسلات، بنابراین اختلاف 

    8دیگر فرق مسلمین است.

                                            
تفسـير الـدين،  ؛ سـيوطي، جلال٣٤٦٥، ح٥٣بـاب الأنبيـاء، كتاب ،١٧٣، ص٤ج ،صحيح بخاريبخاری، محمد،  .١

 ).٩)، آ�ه ١٨(ذيل سوره كهف( ٢١٣ـ٢١٢، ص٤، جالدر المنثور

 .٤٤٥، ص٤، جمسند حنبلحنبل، احمد،  ابن .٢

 .١٨٩و  ٥٩، صپیشینبخاری، محمد،  .٣

گری و �اسـخ  سـلفیاصـغر،  به نقل از: رضـوانی، علی  ؛١٩٣ح   ،صحيح مسلمنيشابوری، مسلم،   ؛٧٤٤٠همان، ح .٤

 .٤١٠، صبه شبهات

 .٦٧٢، ص٢، جالمستدرك علی الصحيحین، محمد، نیشابوری حاكم .٥

موارد زيادی ذكر شده است كه مورد بررسی ايـن تحقيـق اسـت. بـرای نمونـه، ر.ك: رفـاعی، محمـد نسـيب،  .٦

 .٤١١اصغر، پیشین، ص ؛ رضوانی، علی٣١٠، صحقيقة التوسل یالالتوصل 

(غيـر هـذه الأنـواع)  ببعضـه قـال قـد أنـه مـع خـلاف،... ففيه التوسلات (الثلاثة) من الأنواع هذه عدا ما وأما« .٧

 كانيالشو  كالإمام غيره و أجاز فقط وحده و سلم) عليه الله (صلى بالرسول التوسل أحمد الإمام فأجاز الأئمة بعض

  ).٤٣، صالتوسل انواعه و احكامه(ر.ك: البانی، محمد، » و الصالحين الأنبياء من و بغيره به التوسل

جايز نيست گفته شود خدايا، بـه «تيميه است كه همه آنها معتقدند:  . اعتقاد وهابيت برگرفته از فتاوای ابن٨

 رآور. و از صحابه و گذشتگان امت محمدیحرمت و منزلت و مقامی كه پيامبر نزد تو دارد، فلان حاجت مرا ب
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 ها نمونه  

را  با توجه به محدوده پژوهشی این تحقیق، فقط توسل در سیره پیامبر اکرم

داد که توسـل در  خواهیم کرد و نشان خواهیم بررسی  سنّت اهلبا تأکید بر منابع روایی 

  شده است.   سیره پیامبر وجود داشته و امري مشروع شمرده می

  به پیامبران   توسل پیامبر اکرم. 1

خـدمت حضـرت    حضـرت علـی   ،اسـد از دنیـا رفـت    هنگامی که فاطمـه بنـت  

فرمودنـد:   آمد و عرضه داشت که مادرم از دنیا رفـت. رسـول خـدا    رسول

یْـهِ 
َ
ل

ِ
ـا إ

َّ
ن

ِ
ِ وَإ

ّ
ا اللهِ

َّ
ن

ِ
  إ

َ
عـون

ِ
زیر کفن بر تـن  از . بعد دستور فرمودند که لباس آن حضرت را رَاج

بعد از غسل و کفن در تشییع جنـازه آن  آن حضرت حضرت فاطمه بنت اسد بپوشانند و 

مخدره شـرکت کردنـد و چهـار طـرف تـابوت آن حضـرت را گرفتنـد و هنگـامی کـه          

وارد قبر شده و در آن خوابیدنـد و  م پیامبر اسلاخواستند ایشان را وارد قبر کنند، ابتدا  می

  سپس فرمودند:  1بیرون آمدند.

ذِي اللَّهُ  ـي اغْفِـرْ  يَمُـوتُ  لاَ  حَـيٌّ  هُـوَ  وَ  يُمِيـتُ  وَ  يُحْيِـي الَّـ  فَاطِمَـةَ  لأِمُِّ

نْهَا وَ  أَسَدٍ  بِنْتِ  تَهَا لقَِّ ـعْ  وَ  حُجَّ ـكَ  بِحَـقِّ  مَـدْخَلهََا عَليَْهَـا وَسِّ ـدٍ  نبَِيِّ  وَ  مُحَمَّ

احِمِين أرَْحَمُ  فَإِنَّكَ  قَبْليِ مِنْ  الَّذِينَ  نبِْيَاءِ الأَْ     2؛ الرَّ

 ،میـرد. خـدایا   میراند و زنده است و نمی کند و می خداوند زنده می

بـه حـق    ،اسد را بیامرز و جایگاه او را وسیع گردان مادرم فاطمه بنت

تـرین   کننـده  تـو رحـم  ، کـه  پیامبرت و به حق پیامبران پیش از مـن 

    کنندگانی. رحم

  اي از صحابه سؤالی را به وجود آورد:   براي عده اما این رفتار پیامبر

                                                                                                  
.البـدع و   بـاز، عبـدالعزیز، بن  ؛١٦١ص   ،زيـارة القبـور  تيميه، احمد، (ر.ک: ابن» چنين دعايی نقل نشده است

  ).٢٦٦-٢٦٥، ص المحدثات ما لا اصل له

؛ صفار، ٣٤٨، ص٢ج ،الكافييعقوب،  ؛ كلينی، محمد بن٨٩٩-٨٩٨، ص ٤ـ ٣، جوفاء الوفاءسمهودی، فخرالدين،  .١

 .٢٨٧، ص١، جبصائر الدرجاتحسن،  محمد بن

؛ ابــن ٣٥٧٨، كتــاب الـدعوات، ح سـنن ترمـذي، ابوعیســی، ترمـذی؛ ١٣٨، ص ٤حنبـل، احمـد، پیشــین، ج  ابن .٢

  . ١٣٨٥، ح٤٤١، ص١، جماجه سنن ابنيزيد،  ماجه، محمد بن
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: فَقَـالَ  بِهَـذِهِ؟ صَـنَعْتَ  مَـا صَـنَعْتَ  رَأَيْنَـاكَ  مَا ،اللَّهِ  رَسُولَ  يَا :فَقَالوُا

 قَمِيصِـي هَاأَلبَْسْـتُ  إِنَّمَـا وَ  مِنْهَـا بِـي أبََـرَّ  طاَلـِبٍ  أبَِي بَعْـدَ  أحََـدٌ  يَكُنْ  لمَْ  إِنَّهُ 

ةِ،  حُلَلِ  مِنْ  لتَِكْتَسِيَ  نَ  مَعَهَا اضْطجََعْتُ  وَ  الجَْنَّ عَليَْهَا؛ ليُِهَوَّ
1    

سؤال شد: اي رسـول   از حضرت رسولکارها، بعد از این 

اسد انجـام   فاطمه بنتدرباره این چه کاري بود که شما  ،خدا

مـن   بـراي به انـدازه او   طالب وکس بعد از اب هیچفرمود: دادید؟ 

هـاي بهشـتی    از جامه ام را بر او پوشاندم تا انا جامههم .نبود کارنیکو

و در جاي وي خوابیدم تـا جایگـاهش در قبـر بـر وي آسـان       بپوشد

  2گردد.

را وسیله قـرار داده اسـت. از    گذشتهخود و انبیاي  در این روایت، پیامبر اکرم

تـوان   انـد و مـی   عالم برزخ زنده شود که انبیا در فهمیده می این سیره پیامبر اکرم

  جست. توسلبه آنان 

  الاسود و رکن یمانی حجر. بوسیدن و استلام 2

در اسـتلام و   بـه سـیره پیـامبر اکـرم     4و سـنی  3در منابع معتبر روایی شـیعه 

بوسیدن حجر الاسود و همچنین استلام و بوسیدن رکن یمانی اشاره شده است که اگر 

 نیبه چن اسلامپیامبر گرامی بود، به صورت حتمی چنین عملی مخالف با توحید 

  از عبداللّـه  ي: مـرد دیگو یخود م حیصحدر  يبخارکه  چنان ؛نددیورز یمبادرت نم يکار

الاسـود   که حجر دمیرا د امبریپ«و او در پاسخ گفت:  دیعمر درباره استلام حجر پرس بن

                                            
  .١٣٢، ص٦، جالبحرين مجمعلدين، ؛ طريحی، فخرا٤٥٣، ص١يعقوب، پیشین، ج ر.ک: كلينی، محمد بن .1

؛ صـفار، ٣٤٨، ص٢يعقـوب، پیشـین، ج ؛ كلينـی، محمـد بن٨٩٩-٨٩٨، ص٤ــ٣سمهودی، فخرالدين، پیشین، ج .2

 .٢٨٧، ص١حسن، پیشین، ج محمد بن

؛ ١٩١، ص٢، جالفقيـه من لا يحضـره  علی، بابويه، محمد بن ؛ ابن٤٠٤، ص٤يعقوب، پیشین، ج كلينی، محمد بن  .3

 .٤١٨-٤١٣، ص٩، جوسائل الشيعةحسن،  محمد بن حر عاملی،

، ١ج ،، پیشـیننیشـابوری، محمـد حاكم  ؛١٨٦الحجر، ص لی، کتاب الحج، باب تقب٢جبخاری، محمد، پیشین،  .4

حجـر  ؛ ابن٣٠٣، ص٩، جسـنن نسـائيشـعيب،  نسـائی، احمـد بن؛ ٢٥٣، ص٢حنبل، احمد، پیشـین، ج ؛ ابن٤٥٦ص

   .٤٧٥، ص١٦١١الحجر، ح لیلحج، باب تقب، کتاب ا٣ج ،یفتح البار عسقلانی، 



 

 

32 

ـــد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ��مــ

بـه   که پیـامبر اکـرم   کند این روایت تصریح می 1.»دیبوس یو م کرد یرا استلام م

کـه بوسـیدن و   البتـه روشـن اسـت     .نـد ا هالاسود مبادرت ورزید استلام و بوسیدن حجر

  .کردتوجیه توان میبا نگاهی توحیدي را استلام حجر الاسود 

  به یکدیگر و حضرت علی پیامبر اکرم. توسل 3

 عبـداالله  در توسل جستن به اشخاص نیز جاري بوده است. سیره پیامبر اکرم

  کند:  مسعود نقل می بن

حق را بـه مـن    ،یا رسول االله :روزي به رسول خدا عرضه داشتم

 نشان بده تا آن را ببینم. پیامبر اکـرم فرمودنـد: یـا اباعبـداالله (کنیـه     

 علـی دیدم داخل اتاق اندرونی شو. پس من داخل شدم،  ،مسعود) ابن

بـه حـق    ،اراگویـد: پروردگ ـ  خواند و در نماز مـی  طالب نماز می ابی بن

محمد بنده تو، بیامرز گناهکاران شیعه مرا. پس بیرون آمـدم تـا بـه    

مشغول نماز اسـت و در رکـوع و   او نیز رسول خدا رسیدم پس دیدم 

گناهکـاران   ،بنـده تـو   ،به حق علـی  ،گوید: پروردگارا سجود نماز می

تابی بزرگـی مـرا فـرا     گوید: جزع و بی مسعود می ابن بیامرز. امت مرا

پس رسـول خـدا نمـازش را مختصـر کـرد و فرمـود: یـابن         .گرفت

هرگـز یـا    ،کافر شدي؟ عـرض کـردم: نـه    ،آیا بعد از ایمان ،مسعود

کرد و شـما را   ولی علی را دیدم که از خدا درخواست می ؛رسول خدا

کردیـد بـه    خدا درخواست مـی  داد و شما از واسطه پیش خدا قرار می

پیش خـداي عزوجـل افضـل    یک از شما  علی. متحیرم کدام واسطه

از نـور  را مـن و علـی   بـدان کـه خداونـد    پیـامبر فرمودنـد:    !هستید

  2 .. عظمتش خلق کرد..

                                            
، الموطأانس،  اصبحی، مالك بن؛ ١٦١٠، ح٣٩٨، ص٢الحجر، ج لیکتاب الحج، باب تقب. بخاری، محمد، پیشین، 1

 دیابوسـع ره،یعمر، ابوهر  بن عبداللهعباس،  اين عمل را برخی از اصحاب مانند ابن .١٢٠، کتاب الحج، ص٣٠٦ص

  ).٣٤٤-٣٢١، ص١ج، اخبار مکهعبد�،  ازرقی، محمد بن دادند (ر.ك: انجام می نيز عبدالله  و جابر بن یخدر 

؛ مجلسـی، محمـدباقر، ١١٢، صالروضة في فضائل أميرالمؤمنين؛ همو، ١٢٨، صالفضائلشاذان، ابوالفضل،  ابن .2

  .٤٤، ص٤٠، جبحارالانوار
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  دیگري دارد. به شخص توسل پیامبر اکرم دراین روایت نیز تصریح 

  اند:  نقل کرده در روایتی دیگر خود وجود مبارك حضرت علی

 المنکـب نمـ کالعضـد اللّـه رسول من کنت: قال انه علي عن

 أن مــرة ســألته کبيــراً، و آخــاني صــغيراً  ربــاني العضــد، مــن و کالــذراع

 اللهـم: يقـول سـمعته يديـه رفـع فلمـا فصلی، فقام بالمغفرة. لي يدعو

 أو: فقـال هـذا؟ مـا اللّه، رسول يا :فقلت لعلي. اغفر عندک علي بحق

   1إليه؛ به فاستشفع عليه، منک أکرم احد

 نسبت من به رسول خـدا نقل کرده است:  حضرت علی

رسـانی   مانند بازو به شانه و ذراع به بازو است (کنایه از همراهی و کمک

است). در حالی کـه کـودك بـودم، مـرا تربیـت کـرد و رشـدم داد و در        

یک مرتبه از آن حضرت خواستم کـه    سالی مرا به برادري برگزید.بزرگ

هـایش   که دسـت  برایم طلب مغفرت کند. پس به نماز ایستاد و هنگامی

حق منزلت علـی در   گوید: خدایا، به را (براي دعا) بلند کرد، شنیدم که می

نزدت، علی را ببخش! پس گفتم: یا رسول االله، این چه نوع درخواسـتی  

تر نزد خداوند است؟ پس بـراي   است؟ پس فرمود: آیا کسی از تو گرامی

  .تو طلب شفاعت کردم به واسطه جایگاهت (نزد خداي تعالی)

قـرار   واسطه براي توسـل  این روایت نیز تصریح دارد که حضرت پیامبر اکرم

  .شد چنین متوسل میآن حضرت . اگر چنین درخواستی درست نبود، نباید گرفته است

   . توسل به دعاي مؤمن از دیدگاه پیامبر4

از دعاي مؤمن در حق مـؤمن   2قرآن کریم علاوه بر دعاي فرشتگان براي مؤمنین،

                                            
ديگـر از روايـات همـين مضـمون نقـل  . در برخی٣١٦، ص٢٠، جالبلاغة شرح نهجالحديد، عبدالحميد،  ابیابن .1

 ). ٢٧٣، ص٣، جاثبات الهداة بالنصوص و المعجزاتحسن،  شده است (ر.ك: حر عاملی، محمد بن

ــذِی. 2
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 ايمان او به و گويند مى را پروردگارشان حمد و تسبيح ،)كنند مى طواف( آن گرداگرد كه آنها و اندعرش حاملان

 )٧)، آ�ه٤٠غافر((سوره  »كنند... مى استغفار مؤمنان براى و دارند
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بـراي  نیز از امت اسلامی خواسته اسـت کـه    پیامبر اکرم 1دهد. نیز خبر میدیگر 

از پیـامبر  : گویـد  عـاص مـی   عمـرو بـن   که عبداالله بن کنند؛ چنانبرادران دینی خود دعا 

 شنیدم که فرمود:  اکرم

ـةِ  فِـي مَنْزلِـَةٌ  فَإِنَّهَـا الوَْسِيلَةَ ]  ليَِ [ سَلُوا ] إِلاَّ [ نَ تَكُـو أَنْ  تَنْبَغِـي لاَ  الجَْنَّ

 الوَْسِـيلَةَ  لـِيَ  سَـألََ  فَمَـنْ  .هُـوَ  أنََا أكَُونَ  أَنْ  أرَْجُو أنََا وَ  اللَّهِ  عِبَادِ  مِنْ  لعَِبْدٍ 

فَاعَة؛ لهَُ  حَلَّتْ     2الشَّ

براي من از خدا وسیله بخواهید و آن مقامی است در بهشت کـه  

یکی از بندگان خـدا شایسـته نیسـت و امیـدوارم کـه مـن       براي جز 

شـفاعت   ،ان کس باشم. هر کس براي من چنین مقامی بخواهدهم

  گردد. من بر او حلال می

توسل به اویس قرنـی را بـه اصـحاب خـویش      در روایت دیگري رسول خدا

  :  کند سفارش می

 لقيـه فمـن .أوَُيـس لـه يقـال علـيكم يقـدم الـيمن أهـل من رجلاً  إنّ 

    3لكم؛ فليستغفر فليأمره منكم

سوي شما خواهد آمد که او را اویـس خواننـد.   مردي از اهل یمن به 

  هر کس از شما او را ملاقات کرد، از او درخواست استغفار کند.

  و واسطه قراردادن آنان الهیاز درگاه توسل به سائلین . 5

هاي اساسی اهل ایمان است که خود این  جویی به درگاه الهی یکی از ویژگی تقرب
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 و ما پروردگارا،: گويند مى و آمدند انصار) و مهاجران از (بعد آنها از بعد كه كسانى) همچنين(«؛ رَؤ

! مـده قـرار مؤمنـان بـه اى كينـه و حسـد هايمـاندل در و بيـامرز گرفتنـد، پيشـى ما بر ايمان در كه را برادرانمان

 )١٠)، آ�ه٥٩(سوره حشر(»  !رحيمى و مهربان تو پروردگارا،

، خزيمـة صحيح ابناسحاق،  خزيمة، محمد بن ؛ ابن٨٧٥، ح٤، ص٢. نيشابوری، مسلم، پیشین، كتاب الصلاة، ج2

؛ ٦٧١، ح٦٩ص  ،٣شعيب، پیشین، جزء ، نسائی، احمد بن١٩٥، ص٥پیشین، ج حنبل، احمد، ؛ ابن٤١١، ح٢١٩، ص١ج

  .٣٨)، آ�ه٥، ذيل سوره مائده(١٥٩، ص٦، جزءالجامع لاحكام القرآناحمد،  قرطبی، محمد بن

 .٢٥٤٢. نيشابوری، مسلم، پیشین، ح3
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کنـد کـه    ه الهی جایگاهی بـراي آنـان ایجـاد مـی    درگااز عمل با صفاي باطنی سائلین 

از ابوسـعید خـدري نقـل شـده اسـت کـه        د واسطه فیض الهی نیز قرار بگیرند.نتوان می

   :ندفرمود پیامبر اکرم

 بحــقّ  أســألك إنّــي اللهّــمّ : فقــال الصــلاة إلــى بيتــه مــن خــرج مــن

 ولا أشــراً  أخـرج لـم فــإنّي هـذا، ممشـاي بحــق وأسـألك عليـك السـائلين

 أن مرضـاتك وابتغـاء سخطك اتّقاء خرجت إنما سُمعة ولا رياءً  ولا اً بطر 

ــه ذنــوبي تغفــر وأن النــار مــن تعيــذني  إلاّ  أنــت، إلاّ  الــذنوب يغفــر لا إنّ

1ملك؛ ألف سبعون له واستغفر بوجهه عليه الله أقبل
   

سعید خدري نقل کرده است که هر کـس بـه عـزم     عطیه از ابی

رحمـت   ،رون آید و این دعا را بخوانـد نماز در مسجد از خانه خود بی

بـراي او طلـب آمـرزش    هفتاد هزار فرشته آورد و  خدا به او روي می

نم بـه  ک ـ من از تو درخواست مـی  ،کنند و آن دعا این است: خدایا می

کنم به حق محـل   و از تو درخواست می حقی که سائلین بر تو دارند

ام، بلکه  بیرون نیامده گذرانی یا ریا از خانهراه رفتنم، من براي خوش

خانه را ترك گفتم براي دوري از خشم تو و کسب رضایت تو، از تـو  

زیرا گناهان  ؛خواهم مرا از آتش نجاتم دهی و گناهانم را ببخشی می

  بخشد. را جز تو کسی نمی

دهد کـه بـه هنگـام درخواسـت      به مردم یاد می در این حدیث پیامبر گرامی

توسل  ،اند درگاه ربوبی که همان صالحان و اولیاي الهیاز ن حاجت از خداوند، به سائلا

   2بدهند. بجویند و آنها را واسطه قرار

  پیامبر اسلامبه  توسل حضرت آدم. 6

از زمـان   شروع توسل بـه پیـامبر اعظـم    که شود از روایات متعدد دانسته می

                                            
؛ ۲۱، ص۳ج ،، پیشینحنبل، احمد ابن ؛٧٧٨، ح٢٥٦، ص١كتاب المساجد، ج  ،يزيد، پیشین ماجه، محمد بن . ابن1

   .۴۰۱، ص۱۵، جالعمال كنز، علاءالدین علیمتقی هندی، 

  .۱۵۸ص ،تآيين وهابي. سبحانی، جعفر، 2



 

 

36 

ـــد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ��مــ

ضـوع  به ایـن مو  روایات زیادي از حضرت پیامبردر بوده است.  حضرت آدم

    :هفرموداست؛ از جمله آن حضرت  1تصریح شده

 از ا،پروردگار :کرد عرض گردید، لغزش آن هنگامی که آدم دچار

 خداونـد . ببخشـى  مـرا  محمـد  آل و محمـد  حق به که خواهم مى تو

 مـن  که درحالى ؛شناختى چگونه را محمد تو ،آدم اى: فرمود سبحان

 بـه  مـرا  کـه  هنگـامى  ،اپروردگـار : کرد ام؟ عرض نیافریده را او هنوز

 کـه  سـر ، دمیـدى  من در خودت روح از و آفریدى خود قدرت دست

 اللـه لا الـهَ الاّ «: شـده  نوشـته  عـرش  هـاى  سـتون  بر دیدم ،برداشتم

 تـرین  محبـوب  جز کسى نام تو که دانستم پس .»اللـه رسولُ  محمدٌ 

اي آدم، : فرمـود  خداونـد  .دهـى  نمـى  قرار خود نام کنار را ات آفریده

 او حـق  بـه  مـرا . است من هاى آفریده ترین محبوب او .گفتى راست

    2.آفریدم نمى را تو ،نبود محمد اگر و بخشیدم را تو که بخوان

ـينَ  آخِـرُ  إِنَّـهُ «: افزوده آن بر و آورده خود کتاب در را حدیث این نیز طبرانى بِيِّ  مِـنْ  النَّ

يَّتِـكَ؛ نویسـد:   بعد از ذکر این حـدیث مـی  بکی س 3.»ستا تو نسلاز  پیامبر آخرین او ذُرِّ

تیمیه نرسـیده، و الاّ هرگـز (جـواز     این حدیث با این سند قوي و تصحیح حاکم به ابن«

  4».داد کم جواب حاکم را می کرد و یا دست توسل را) تکذیب نمی

 از طرف دیگر، روایات فراوانی نیز در ذیل آیۀ شریفۀ 
َ
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 آنهـا  با و( داشت دریافت کلماتى پروردگارش از آدم سپس« 5؛ع

، نقـل  »است مهربان و پذیر توبه خداوند که چرا پذیرفت؛ را او توبه خداوند و.) کرد توبه

                                            
 حسـن، ؛ آجري، ابوبكر محمد بن٦١٥، ص٢، جالمستدرك علی الصحيحينعبدالله،  ، محمد بننیشابوری . حاكم1

، ٥، جدلائـل النبـوّةحسـين،  هقی، احمـد بن؛ بي٦٠، ص١الدين، پیشین، ج ؛ سيوطی، جلال٤٢٧و ٤٢٢، ص الشريعة

  .١٣٧٢-١٣٧١، ص٤فخرالدين، پیشین، ج  ؛ سمهودی، ٤٨٩ص

ــی بن ؛٦١٥ص ،٢ج، عبــدالله، پیشــین ، محمــد بننیشــابوری حــاكم .2 ــد مجمــعبكــر،  ابی هيثمــی، عل  ،٨، جالزوائ

  . ٢٥٣ص

 .١٨٢، ص٢، جزءالمعجم الصغير. طبرانی، ابوالقاسم، 3

 ، المعجم العقايدی.شفاء السقام الدين، . سبكی، تقی 4

 .٣٧)، آ�ه ٢بقره(سوره . 5
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 1د) بودنکه آن کلمات، اهل کساء (محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین  شده است

 ـاز پ« کنـد:  نقـل مـی   عباس از حضرت رسول اکـرم  که در روایتی ابن چنان  امبری

اش را  کـرد و خداونـد توبـه    افـت یکـه آدم از پروردگـار در   یدربـاره کلمـات   اکرم

 ـ    دمیپرس رفت،یپذ  نیو فاطمـه و حسـن و حس ـ   ی. فرمـود: بـه حـق محمـد و عل

  2.»دش رفتهیاش پذ و توبه ردیدرخواست کرد که توبه او را بپذ

اگر به دقت در این روایات نگریسته شود، دانسته خواهد شد کـه توسـل جسـتن در    

فطرت انسان بوده و در غیر این صورت، آدم که تازه خلق شده است، چگونـه فهمیـده   

اش پذیرفتـه   اسـتغفار کنـد، توبـه    محمـد و آل وي قـرار دادن  واسـطه   بـا که اگر 

  شود؟ می

  رمبه دعاي پیامبر اک توسل اصحاب. 7

نیاز، گرفتـاري   در مواقع تاریخ گواه این موضوع است که اصحاب رسول خدا

دادند تا خداونـد بـه    آمدند و ایشان را واسطه قرار می می و سختی نزد رسول خدا

موارد تر شدن موضوع به برخی از این  ایشان جامه اجابت بپوشاند. براي روشندعاهاي 

  .کنیممیاي کوتاه  اشاره

  براي رفع قحطی پیامبر اکرمبه دعاي توسل  )الف

مالک نقـل شـده اسـت کـه متوسـل       روایتی از انس بن ،سنّت اهلدر دو کتاب مهم 

  :  دهد نشان می شدن مردم را به پیامبر اکرم

                                            
تفسير مسعود،  ؛ عياشي، محمد بن٢٢٦، صتفسير منسوب به امام عسكریعلی،  ، حسن بن. امام عسكری1

 ،الأخبـار یمعـانعلـی،  بابويه، محمد بن ؛ ابن٣٠٥، ص٨يعقوب، پیشین، ج ؛ كلينی، محمد بن٤١، ص١، جالعياشي

  .٥٤، صقصص الأنبياءين راوندی، سعيد، الد قطب  ؛١٢٦ص

ـــذکرة محمـــدطاهر،  فتنـــی هنـــدی،؛ ٥٥، ح٢٤، بـــاب ١١، صالمـــودة عینـــاب�ابـــراهيم،  قنـــدوزی، ســـليمان بن .2 ت

؛ ١٠٢-١٠١، ص ١ج ،لیلقواعـــد التفصـــ لیـــشـــواهد التنز عبـــدالله،  حســـكانی، عبيـــدالله بن؛ ١٩٨، صالموضـــوعات

الدين،  سيوطی، جلال ؛٢ح ،همیو محب تیفضل أهل الب یباب ف ،٣، ص٢؛ جالموضوعاتجوزی، عبدالرحمن،  ابن

؛ تستری، ١٨٦، ص٢ج ،نزهة المجالسصفوری، عبدالرحمن، ر.ك:  سوره بقره. ٣٧ ه�آ لی، ذ٦١-٦٠، ص ١، جپیشین

  .١٠٢، ص ٩ ج؛ ٧٧، ص٢ج ،إحقاق الحقنورالله، 
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ــوم المســجد دخــل رجــلاً  أنّ  ــه و رســول الجمعــة ي ــائم الل  ق

 اللـــه، رســول يــا: فقـــال قائمــاً  اللــه رســـولَ  فاســتقبل .يخطــب

ــ تطعَــو انقَ  الامَــوالُ  تِ كَــهلَ   فرفــع يغيثنــا تعــالى اللــه لنــا فــادعُ  ل،بُ السُّ

 فطلعـت »أغثنـا اللّهـم أغثنـا، اللّهـم: «قـال ثـمَّ  يديهالله رسول

ــه مــن ــا التــرس، مثــل ســحابة ورائ ــمَّ  انتشــرت، الســماء توسّــطت فلمّ  ث

    1سبتا؛ً الشمس رأينا ما والله فلا: قال أمطرت

وارد   در روز جمعـه : مـردي  مالک روایـت شـده اسـت    بن از انس

 .خوانـد  ایسـتاده خطبـه مـی    رسول خداکه حالیدرمسجد شد 

ایسـتاد و عـرض کـرد:     پس آن شخص در مقابل رسول خدا

از  .هـا بسـته شـدند    ، چهارپایـان هـلاك و راه  اي رسول خدا

 دسـتان  خداوند بخواه که براي ما باران بفرستد. پیامبر اکـرم 

 ،درگاه خدا عرض کردند: اي خدا ند و بهمبارك خودشان را بلند کرد

گوید: پس از  انس می !به فریادمان برس ،به فریادمان برس، اي خدا

پشت کوه مانند سپر، قطعه ابري ظاهر شد و وقتی به وسط آسـمان  

مـا در آسـمان تـا     ،قسم به خدا .منتشر شد و باران شروع شد ،رسید

  شش روز آفتاب ندیدیم.

کـه  رسـاند   مـی  خواهی مردم را از پیـامبر اکـرم   جتاین روایت به روشنی حا

  .از آن حضرت خواستند که واسطه شودبراي رسیدن به حوائجشان 

نه تنها در دوران رسالت ایشـان بـوده اسـت، بلکـه در      به دعاي پیامبر التجا

نقل شده است که حاکی از  الباري فتحکودکی ایشان نیز جریان داشته است. روایتی در 

است. در ایام قحطی مردم مکه سراغ ابوطالب آمدند و از ایشـان خواسـتند    این موضوع

کـه  درحـالی  ،ابوطالـب همـراه پیـامبر    2.کندکه براي پایان دادن به قحطی دعا 

                                            
 ؛ نيشــابوری، مســلم، پیشــین،٣٢٠ص، ١ج ،٦٤٣بــاب الاسِتســقاء، اســماعیل، پیشــین، كتــاب . بخــاری، محمــد بن1

  .٤٢ - ٤١الاسِتسقاء؛ ابن تيميه، احمد، پیشین، ص صلاة كتاب

، كه متوسـل بـه حضـرتش . علاوه بر اين روايت، روايتی مشابه نيز درباره عبدالمطلب، جد پيامبر اكرم2

  شده بودند، نقل شده است.
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  دند: کرکنار کعبه آمدند و از خداوند متعال درخواست باران ایشان خردسال بودند، 

 .م فـي قحـطو هـ ةقدمت مكـ عساكر عن أبي عرفة قال: اخرج ابن

ــت قــريش و اجــدب العيــال فهلــم  دیاقحــط الــوا  ،يــا اباطالــب :فقال

نـــه أك بوطالـــب و معـــه غـــلام يعنـــي النبـــيأفخـــرج  .فاستســق

ـــة یشـــمس دجـــ ـــه اغيلم ـــن ســـحابة قتمـــاء و حول خـــذه أف  تجلـــت ع

لي الغلام و ما في السماء قذغـة إلصق ظهره بالكعبة و لاذ أبوطالب فأ

لــه و اغــدق و اغــدودق و انفجــر  قبــل الســحاب مــن هاهنــا و هاهنــاأف

الوادي و اخصب النادي و البادي؛
1    

مکـه رفـتم و آنجـا    بـه  کند: مـن   عرفه نقل می عساکر از ابی ابن

زمـین قحطـی زده و    ،اي ابوطالـب  :قحطی بود. پس قریش گفتنـد 

پس براي طلب باران حرکت کنید. پس ابوطالب  .عیال گرسنه شدند

خورشید نورانی که نـورش از   مثل )پیامبر اکرم(همراه پسري 

بیرون آمـد. ابوطالـب او را    ،ابرها خارج شده و عبایی بر دوش داشت

آن پسـر (پیـامبر)   گرفت و پشت بچه را به کعبـه چسـبانید و پـیش    

از همـه  در ایـن هنگـام    .که در آسمان ابري نبـود  حالیدر ؛کرد التجا

خیـز  حاصلو طرف ابرها آمدند و باران بسیاري بارید و زمین سیراب 

  شد و کویر سرسبز شد.

برخی از اصحاب به شعر معروفی که ابوطالب درباره پیـامبر   ،با توجه به روایت قبلی

سروده است و متضمن مفهوم توسل به حضرتش براي طلب بـاران اسـت،    اکرم

عمـر بـه رسـول     بـن  عبـداالله  به توسل جسـتن  سنّت اهلشدند. منابع معتبر  متوسل می

 وأبـيض«و آن شـعر چنـین اسـت:     2.انـد  ایـن شـعر اشـاره کـرده    با خواندن  خدا

                                            
؛ ٤٩٤، ص٢، جفـتح البـاريحجـر عسـقلانی،  ابن، بـه نقـل از: ٢٤٢، صفـي ظـل اصـول الاسـلام. سبحانی، جعفر، 1

 .١١٦، ص١، جالسيرة الحلبية؛ حلبی، علی، ١٧-١٦، ص٢بيهقی، ابوبکر، پیشین، ج

تيميـه، احمـد،  ؛ ابن١٩٩اسماعیل، پیشین، باب سؤال الناس الامام الاستسقاء اذا قحطوا، ص . بخاری، محمد بن2

  .٤٢پیشین، ص
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کسی که سفیدروي و نورانی  1للأرامـل؛ عصمةٌ  اليتامى بوجهه ... ثمال الغمام يستسقي

شود و او پنـاه و فریـادرس یتیمـان و     است که به برکت روي وي از ابر طلب باران می

  .»نگهدارنده و سرپرست ضعیفان و بیوه زنان است

ی دیگر از صحابی با سرودن اشعار، توسـل خـود را در محضـر حضـرت     هرچند برخ

و آنـان را از ایـن کـار بـاز     کردنـد  میدادند و حضرتش نیز تفقد  نشان می رسول

  کردند. هاي ایشان رسیدگی می و به حاجت 2داشتند نمی

بار دیگر براي مردم طلب باران کرد و باران سراسر  طبق روایات پیامبر اکرم

فرمودنـد: اگـر ابوطالـب زنـده بـود،       راف آن را گرفت. پیـامبر گرامـی  مکه و اط

شد. آیا کسی هست که شعر او را در این زمینه، براي مـا بخوانـد؟    دیدگان او روشن می

 يستسـقي و أبـيض« عرضه داشتند: گویا مقصود شما این بیـت اسـت:   حضرت علی

للأرامـل؛ عصـمةٌ  اليتامى بوجهه ... ثمال الغمام
سفیدروي و نورانی است که  کسی که 3

 شود و او پناه و فریادرس یتیمان و نگهدارنده و به برکت روي وي از ابر طلب باران می

حـاکی اسـت کـه     خوشحالی پیامبر اکرم 4».سرپرست ضعیفان و بیوه زنان است

  کار عموي وي امري کاملاً مشروع بوده است.

  براي بینا شدن طلب دعا از پیامبر اکرم )ب

بوده که مردم بـراي خلاصـی از آن نـزد پیـامبر     اموري یکی از نیز بیماري  به ابتلا

                                            
، ١حلبـی، علـی، پیشـین، ج ؛١٧-١٦، ص ٢؛ بيهقی،ابـوبکر، پیشـین، ج٤٩٤، ص٢حجر عسقلانی، پیشـین، ج . ابن1

  .٢٨٠ -٢٧٢، ص١، جالسيرة النبويةهشام، عبدالملك،  ؛ ابن١١٦ص

؛ ٤١، صتوسـل از ديـدگاه عقـل، قـرآن و حـديث. برای نمونه: سـواد بـن قـارب؛ ر.ك: ضـیاءآبادی، سـید محمـد، 2

، ٦؛ بيهقـی، ابـوبکر، پیشــین، ج٤٢-٤١، صآثــار ايشـانتوسـل بــه پيـامبر خـدا و تبـرک بـه عسـكری، سـيد مرتضـی، 

  .١٧١ -١٧٠الدين، پیشین، ص سبكی، تقی ؛١٤٢ -١٤٠ص

، ١حلبـی، علـی، پیشـین، ج ؛١٧-١٦، ص٢؛ بيهقـی، ابـوبکر، پیشـین، ج٤٩٤، ص٢حجر عسقلانی، پیشین، ج . ابن3

  .٢٨٠ -٢٧٢، ص١پیشین، ج ،هشام، عبدالملك ؛ ابن١١٦ص

؛ ٩٩و ٩٠، ص٦، جـزءالبدايـة و النهايـةكثير، اسـماعيل،  ؛ ابن٢٧١، ص٣ب الابيات، جزء. حلبی، علی، پیشین، با4

؛ در منابع شيعه نيز اين روايت ٥٩٧، ص١، جالدعاء؛ طبرانی، ابوالقاسم، ١، ص١٠الدين، پیشین، جزء  سبكی، تقی

ــأعلام الهــدیحســن،  در كتــب روايــی ذكــر شــده اســت؛ ماننــد طبرســی، فضــل بن ع قــديم)، (طبــ إعــلام الــوری ب

 .٣٥٠، ص١، جالطرائف في معرفة مذاهب الطوائفموسی،  طاووس، علی بن ابن ؛ ٢٧ص
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دربـاره  روایـت  ترین  پرمناقشه دند.کر از ایشان می آمدند و درخواست دعا و شفا رم میاک

  کند:  حنیف نقل می روایتی است که ابن ،توسل به حضرت رسول اکرم

 .يعـــافيني أن اللـــه دعُ أ : فقـــال النبـــي أتـــى ضـــريراً  رجـــلا إنّ 

: قــال .خيــرٌ  و هــو صــبرتَ  شــئتَ  و إن دعــوتُ  شــئتَ  : إنفقــال

 و يـدعو ركعتـين و يصـلّي وضوئه فيُحسن يتوضّأ أن فأمره :قال فادعه.

ــمّ « :الــدعاء بهــذا ــي اللهّ ــه أســألك إنّ ــك اليــك و أتوجّ  نبــي محمّــد بنبيّ

 اللهّـمّ  .لتُقضـى حـاجتي فـي ربّـي إلى بك أتوجه إنّي محمد يا الرحمة،

 حتـى الحـديث بنا وطال تفرّقنا ما فوالله: حنيف ابن قال .»فيَّ  عهشفّ 

   1؛ضرّ  به يكن لم كأن علينا دخل

و گفت: از خداوند بخـواه بـه   آمد  پیامبر اکرمنزد نابینایی 

دعـا کـنم و اگـر     ،پیامبر فرمود: اگر مایـل هسـتی   .من عافیت بدهد

ینا گفت: دعـا  که این برایت بهتر است. مرد نابکن صبر  ،مایل باشی

کنید. پیامبر به او دستور داد که وضو بگیرد و در وضوي خـود دقـت   

پروردگـارا، مـن   «ارد و این چنین دعا کنـد:  زکند و دو رکعت نماز بگ

بـراي  مـن   ،اي محمـد  .کـنم  وسیله پیامبرت از تو درخواست مـی  به

 .شوم تا خدا حاجتم را برآورد حاجتم به وسیله تو به خدایم متوجه می

                                            
حنبـل، احمـد،  بنا؛ ١٣٨٥ ، ح٤٤١ص ، ١٨٩کتـاب الصـلاة، بـاب ، ١، جماجـه سـنن ابنيزيد،   ماجه، محمد بن ابن .1

روح آلوسی، محمود، ؛ ١٠٤٩٥، ح١٦٩، ص٦ج ،بيهقی، ابوبكر، پیشین؛ ١٦٩١٣، ح ٥ج ؛ همان، ١٣٨، ص ٤پیشین، ج

، نیشـابوری ؛ حـاكم٣٥٧٨، ح١١٩، کتـاب الـدعوات، بـاب ٥، ج، پیشـینترمذی، ابوعیسـی؛ ١٢٥، ص٦ج ،یالمعان

 ،الاحـوذي تحفـة؛ فوری، محمد، ١٨٣، ص١پیشین، جطبرانی، ابوالقاسم، ؛ ٣١٣، ص١پیشین، جعبدالله،  محمد بن

ــوبكر،  خزيمــة، ابن ؛۲۳ص ،۱۰ج  ه،يــالبلدان الاربعينعســاكر، ابوالقاســم،  ابن؛ ۲۲۵ص، ۲ج، يمــهخز  صــحيح ابــناب

، ۶، جپیشین ،كثير، اسماعیل ابن؛ ۳۷۱، ص۳ج، الصحابةسد الغابة في معرفة ا، ابوالحسن اثير جزری، ابن ؛۸۵ص

، ٤ج، پیشینسمهودی، فخرالدين، ؛ ۴۰۴، ص۱۲، جالرشاد و یالهد  سبليوسف،  محمد بن ،یشام ی؛ صالح۱۷۹ص

   .١٣٧٣ص

الله،  الدين سعيد بن هبة اند. ر.ك: راوندی، قطب شيعی نيز همين روايت را با عبارات ديگری ذكر كردهدر منابع 

ِ  رَسُـولِ  إِلىَ ضَرِيرٌ  رَجُلٌ  جَاءَ : «٥٥، ص١پیشین، ج ِ  رَسُـولُ  لـَهُ  فَقَـالَ  بَصَـرهِِ. ذَهَـابَ  إِليَْـهِ  شَـكَا وَ  ا�َّ : ا�َّ

أْ  المِْيضَاةَ  ائْتِ  ـهُ  وَ  أسَْـألَكَُ  إِنِّـي اللَّهُـمَّ  قُـلْ: وَ  ركَْعَتَيْنِ  صَلِّ  ثمَُّ  فَتَوَضَّ ـدٍ  إِليَْـكَ  أَتَوَجَّ حْمَـةِ. نَبِـيِّ  بِمُحَمَّ ـدُ  يَـا الرَّ  إِنِّـي مُحَمَّ

هُ  عْهُ  اللَّهُمَّ  بَصَريِ. عَنْ  ليُِجْليَِ  رَبِّكَ  إِلىَ بِكَ  أَتَوَجَّ عْنِي وَ  فِيَّ  شَفِّ  الحَْدِيثُ  بِنَا يَطلُْ  فَلمَْ  حُنَيْفٍ: نُ ابْ  قَالَ  نَفْسِي. فِي شَفِّ

جُلُ  دَخَلَ  حَتَّى  ».قَط ضُرٌّ  بِهِ  يَكُنْ  لمَْ  كَأنَْ  الرَّ
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بـه  «گویـد:   حنیف می . ابن»شفاعت او را درباره من بپذیر ،وردگاراپر

خدا سوگند که ما متفرق نشده بودیم و طولی نکشید که این پیرمرد 

  »هرگز نابینا نبوده است.گویا  ؛بر ما وارد شد

، خود دعا نفرموده بلکه به او آموخت که چگونه به پیامبر اکرمدر این حدیث 

طبـق فرمـودة پیـامبر     از خداوند منان بخواهد. آن فرد نیز ونهو چگتوسل جوید  ایشان

گونـه حـذف و    و در دعـا هـیچ   را وسیله تقرب خود به خدا قرار داد ایشان اسلام

سیره عملی خود را براي شخص سائل بیان  اضافه از خود انجام نداد. پیامبر اعظم

وسیله خود و خدا،  انیما دهد که چنین دعا کند و آن حضرت ر کند و به وي تعلیم می می

و گنهکار با  ازمندین يها است تا انسان نیهم زیتوسل ن یاقعفلسفه وقرار دهد. در واقع 

  خود برسند. يها به خواسته ،یواسطه قرار دادن مردان خدا و مقربان درگاه اله

صـحت سـند و مضـمون     کند که گفته شـود اقتضا می ،اهمیت و جایگاه این روایت

 گونه توجیـه و تأویـل نیسـت. حتـی     و جاي هیچ 1واضح است همه علما نزد این حدیث

تمـام مفسـران   همچنـین   2تیمیه هم به صحت سند این حدیث اعتراف کرده است. ابن

ایـن   ،در این موضوع هسـتند  تیمیه ابن پیروانجمله رشیدرضا و مراغی که از  سنّت اهل

پـذیر بـوده اسـت، دسـت بـه      نا اند، اما چون سند حدیث خدشـه  روایت را صحیح دانسته

که قرآن کریم خوانـدن غیـر خداونـد را نهـی کـرده      مسئله و با ذکر این  اند تأویل زده

روایت صحیح است، ولی نابینا بـه دعـاي رسـول متوسـل     این «ند: ا هعنوان کرد 3است،

و اولیـاي   شده است؛ لذا این روایت دلیل بر جواز توسل به شـخص رسـول خـدا   

 دعا خواسته بـود و رسـول اکـرم    د نابینا از رسول خداالهی نیست؛ زیرا مر

                                            
متقـــی هنـــدی، ؛ ۲۷۹، ص۲، جهيثمـــی، نورالـــدين، پیشــین ؛۴۴۱ ، ص۱جيزيـــد، پیشــین،  ماجــه، محمـــد بن . ابن1

ـــی، ســـليمان بن؛ ۵۲۱، ص۶ج؛ ۱۸۱، ص۲، جعلـــی، پیشـــینعلاءالـــدین  ـــر المعجم د،احمـــ طبران ، ۳۰، ص۹، جالكبي

حـاکم  .٤٥٦، ص١ج عبـدالله، پیشـین، ؛ حـاكم، محمـد بن۱۳۷۲، ص۴ــ۳، ج سمهودی، فخرالدين، پیشـین؛ ۸۳۱۱ح

 .»؛ سند اين حديث صحيح استالاسناد حیصح ث�هذا حد: «د�گو  یم ت�روا نیدرباره ا

 :البيـت فـي رحـاب اهل، عبدالكريم، . به نقل از بهبهانی١٠٦-٩٧، صالتوسل و الوسيلهتيميه، احمد،  ابن .2

 .١٥٨؛ رفاعی، محمد نسيب، پیشین، ص٣١، صالشفاعة

  .١٠٦)، آ�ه ١٠؛ سوره يونس(١٤)، آ�ه ٣٥؛ سوره فاطر(١٩٧و  ١٩٤)، آ�ات ٧(اعراف؛ سوره ١٤)، آ�ه ١٣(رعدسوره . 3
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  1»به خود را. توسل نه و آموخت او بهرا  دعا

  گوید:   سبحانی در پاسخ به این شبهه می جعفر

اگر این حدیث را به دست فردي آشنا به زبان عربی بدهیـد کـه   

له توسل به کلی خالی باشد و از ئها در مس ذهنش از مناقشات وهابی

در دعایی که به نابینا تعلیم فرمود، چـه   سید پیامبر اکرماو بپر

دستوري داد و او را در استجابت دعاي خود چگونه ارشـاد کـرد، بـه    

به او تعلـیم داد کـه پیـامبر     شما پاسخ خواهد داد پیامبر اکرم

رحمت را وسیله خود قرار دهد و به او توسل بجوید و از خدا بخواهد 

 هاي زیر به رآورده سازد. این مطلب از جملهکه خداوند حاجت او را ب

  شود: خوبی استفاده می

الهــا، از تــو  بــار ؛اللهـم انـي اســئلك و اتوجـه اليــك بنبيـك« )الــف

در اینجـا   .»آورم روي مـی  کنم و به تو به وسیله پیامبرت  لت میأمس

اینکه مقصود دعاي نبـی  گمان و  ،مراد خود نبی است، نه دعاي نبی

 ر و فاقد برهان است.است، برخلاف ظاه

بـراي اینکـه روشـن شـود مقصـود       .»محمـد نبـي الرحمـة« )ب

و توجه به خدا بـه وسـیله    از خدا به خاطر پیامبر اکرممسئلت 

کرده اسـت تـا   وصف  »محمد نبي الرحمة«ست، نبی را با جمله ا او

   تر سازد. تر و هدف را واضح حقیقت را روشن

رساند کـه آن   این جمله می .»ربّـي یتوجه الـأيا محمد اني « )ج

دهـد، نـه    دعاي خـود قـرار مـی    ۀجهرا وِ مرد حضرت محمد

  دعاي آن حضرت را.

او را شـفیع   ،ایـن اسـت: پروردگـارا    »شفعه فيّ  و«مفاد جمله  )د

من قرار بده و شفاعت او را در مورد من بپذیر. در ایـن جملـه آنچـه    

                                            
  .١٥٨ص شین،رفاعی، محمد نسيب، پی ؛١٣، ص١، جو المسائل الرسائل مجموعةتيميه، احمد،  . ابن1
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 مقــام آنســت، همــان ذات گرامــی و شخصــیت والامـورد ســخن ا 

  1.حضرت است و سخنی از دعاي پیامبر به میان نیامده است

دربـاره حقیقـت    ،سـنّت  اهـل یکی از علماي  ،در خاتمه این روایت، اذعان سمهودي

  تواند حسن ختام باشد:  توسل می

ربــه  یلــإو التشــفع بــالنبي و بجاهــه و بركتــه  ةواعلــم ان الاســتغاث

واقـع فـي كـل  لحينو سـير السـلف الصـامن فعل الانبيـاء و المرسـلين 

و مــدة البــرزخ و  ةحــال قبــل خلقــه و بعــد خلقــه و فــي حياتــه الدنيويــ

   2عرصات القيامة؛

جویی از خداوند به وسـاطت نبـی    بدانید که درخواست و شفاعت

اکرم و به مقـام و برکـت وي از افعـال پیـامبران و روش صـالحین      

در  واو و بعد از خلقـت   آن حضرتگذشته است و این قبل از خلقت 

  در روز قیامت واقع شده است. و واحیات دنیوي و برزخی 

  کند:   نقل می حنیف بن عثمان از الکبیر معجم طبرانی روایت دیگري در

 لا فکــان حاجتــه. فــي عفــان بــن عثمــان إلــی يختلــف کــان رجــلاً  ان

 :و قـل و توضـأ اذهـب: لـه حنيف. فقـال لابن ذلک فشکا إليه. يلتفت

 البــواب، فجــاء ذلــک، فصــنع: قــال ،)ضــريرال ذکــر مــا نحــو وذکــر... (

 وقضــــی الطنفســـة، علـــی فامســـکه عثمــــان. علـــی و أدخلـــه فأخـــذه

حاجته؛
3    

 رفت و آمد عفان بن عثمان نزد خویش نیازبرآوردن  براى مردى

 آن. داد نمـى  نشـان  تـوجهى  اش خواسته و او به عثمان ولى ،کرد مى

 حنیـف  بـن  مانعث .کرد شکوه موجود وضع از و دید را حنیف ابن مرد

 و در آى مسـجد  به سپس. بگیر وضوو  برو وضوخانه به: گفت او به

                                            
  .به بعد ٧٠ص ،الغرّاء الإسلامية الشريعة و حكمه في وأقسامه مفهومه توسلال. سبحانی، جعفر، 1

  .١٣٧١، ص٤. سمهودی، فخرالدين، پیشین، ج2

، ١، جماجــه ســنن ابن، شــرح جــلال الــدین؛ ســیوطی، ٨٣١١، ح٣٠، ص٩، جالمعجــم الکبیــرطبرانــی، ابوالقاســم،  .3

 .١٣٨٥، ح٩٩ص
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به فرد  پیامبر اکرمدعایی را بخوان که  و بگزار نماز رکعت دو

. داد انجـام  ،بـود  گفتـه  او بـه  آنچـه  و رفت مرد آنکرد. نابینا تعلیم 

 او نـزد  خانه دربان ناگهان که آمد عفان بن عثمان خانه در به سپس

 روى را وى نیز او. کرد عثمان مجلس وارد و گرفت را دستش و آمد

 اش خواسـته  او چیست؟ ات خواسته: گفت و نشانید خود کنار زیرانداز

 ایـن  تا تو: گفت او به سپس .ساخت برآورده را آن وى و کرد بیان را

 دیگرى حاجت و نیاز هر: گفت و. بودى نشده یادآور را نیازت ساعت

  1کن. بیان ،دارى که

  براي سلامتی حافظه پیامبر اکرمطلب دعا از  )ج

خـود نـزد پیـامبر     حافظـه  کننـد کـه از ضـعف    برخی روایات به کسانی اشـاره مـی  

حضرت با سـعه صـدر خـود دسـت بـه سـینه       آن  کردند. اظهار ناراحتی می اکرم

آن،  پـس از  دادند که از درون وي دور شود. و به شیطان دستور می شتندگذا شخص می

 قـوى  آنهـا  حافظـه ، از التجا به نبی مکـرم اسـلام   کردند که پس اظهار می آنها

  2.بسپارند توانند به خاطر می ،شنوند،میکه  را چه هر واست  گشته

آمـد و عرضـه    همچنین درباره ابوبکر نقل شده است کـه نـزد رسـول خـدا    

بگـو:  کـنم. حضـرت فرمودنـد     ولی آن را فراموش مـی  ،گیرم میمن قرآن را فراداشت: 

روحــك و  لــك و بموســي نجيــك و عيســیبــراهيم خليإاللهــم إنــي أســألك بمحمــدٍ نبيــك و «

ــوراة موســي و  ــه و قضــاء قضــيته إنجيــلبت  3؛عيســي و فرقــان محمــد و بكــل وحــي اوحيت

کنم به محمد پیامبرت و ابراهیم دوست تو و به موسـی و   از تو درخواست می ،پروردگارا

فرقانِ محمد و بـه هـر   عیسی و  انجیلِموسی و  راتتوو به  )کلمه تو(و عیسی روح تو 

  ».اي که نازل کردي و هر قضایی که آن را گذراندي وحی

                                            
 .٥٣، ص١، جمعالم المدرستينعسكری، سيد مرتضی،  از نقل ، به١١٥-١١٤ص ،صرهالن تحقيق .1

 .١٤٥ص ،٨ج ،المواهب شرحزرقانی، ابوعبدالله،  .2

 .٤١١اصغر، پیشین، ص ؛ رضوانی، علی١٧٦رفاعی، محمد نسيب، پیشین، ص .3
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بـه  انـد کـه    کـرده نقـل  العاص ابی بن عثماندر روایتی مشابه همین قضیه را درباره 

موفـق بـه حفـظ     ،و دست نهادن بر سـینه وي  واسطه تصرف تکوینی نبی اکرم

  1.ن را فراموش نکردآو تا آخر عمر شد قرآن 

اسـت  خود گواه بر این موضـوع   از رسول گرامی اسلام گونه توسل تعلیم این

در پیشـگاه خـدا،    پیامبرقرار دادن واسطه  اکردند که ب می ایشان به مردم القاکه 

  رسند.   میها و دعاهایشان درخواستبهتر و زودتر به 

  براي رفع بیماري پیامبر اکرمطلب دعا از  )د

گیـر و نـاتوان سـازد. توسـل      زمـین افـراد را  تواند  است که میمشکلاتی ماري از بی

در این زمینه به وفور در تاریخ نقل شده است. در  اصحاب و نزدیکان رسول خدا

  کنیم.   بسنده مییک نمونه این پژوهش به ذکر 

  کند:   کثیر از بیهقی نقل می ابن

مـن رسـول اللـه  في مرضة مرضـها و طلـب طالب انه دعا لعمه أبي

؛تهن يدعو له ربه فدعا له فبرأ من ساعصلی الله علیه و سلم أ
2   

بـراي عمـوي خـود ابوطالـب از مرضـی کـه        رسول خدا

دعـا کـرد. ابوطالـب از رسـول خـدا       ،ابوطالب را مریض کـرده بـود  

 خواست که از خداي خود براي او دعا کند. پـس نبـی اکـرم   

  .ود یافتبهبدعا کرد و ابوطالب از همان وقت 

    کند: کثیر روایت دیگري را نقل می ابن همچنین

ــه ان رجــلاً مــن بنــي ليــث  ــن راسفــيقــال ل صــابه صــداع أعمــرو،  ب

ــوه أفــذهب بــه  .شــديد ــه و أرســول اللــه ف إلــیب خــذ أجلســه بــين يدي

صــابع أتبعصـت فنبتــت فـي موضـع  یبجلـدة بـين عينيـه فجــذبها حتـ

رسول الله شعرة و ذهب عنه الصداع فلم يصدع؛
3    

                                            
محمـد ؛ صالحی شامی، ٣، ص٩، جهيثمی، نورالدین، پیشین؛ ٤٧، ص٩، جالمعجم الكبیرطبرانی، ابوالقاسم،  .1

  .٢٢٩، ص٦ج يوسف، پیشین، بن

 .٧٨٢، ص٢كثير، اسماعیل، پیشین، ج . ابن2

  . همان.3
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بـه سـردرد    ،گفتنـد  عمرو می بن راسفلیث که او را  مردي از بنی

برد. پس رسول  پدرش او را پیش رسول خدا .شدید مبتلا شد

روي خـود نشـاند و پوسـت وسـط چشـم او را      او را روبه خدا

که رسول  یجایبر دست گرفت و کشید تا اینکه چرك بیرون آمد و 

پـس   ؛رد او از بـین رفـت  موي رویید و سـرد خدا انگشت نهاده بود، 

  سردرد نگرفت.دیگر 

بـه   ،شـخص پیـامبر گرامـی اسـلام    قرار دادن واسطه  باطلب شفا از خداوند 

سـیره عملـی   بـر  صورت فراوان در منابع روایی شیعه و سنی نقل شده است کـه گـواه   

  .استدر این زمینه  پیامبر اکرم

  دعا براي وسیله شفاعت بودن پیامبر ـ)ه

دهد که با خداي خویش  این فرصت را به انسان میو اي روحانی است  اذان هنگامه

همـین   بـه ولی چگونگی این ارتباط بسیار حائز اهمیت است.  سازد،ارتباط معنوي برقرار 

در برخی از روایات به این نکته اشاره شده است که هنگام دعا به پیامبر گرامـی  جهت، 

 عبداالله انصاري از پیامبر اکـرم  بن جابرکه چنان ؛و توسل شود التجا اسلام

    کند: روایت می

التامـة الـدعوة  اللهم ربّ هذهن قال حين يسمع النداء (الاذان) مَ 

المقـــام بعثــه ا الفضــيلة و  الوســـيلة و اً محمــدالصــلواة القائمــة آت  و

   1؛الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة المحمود

یـن  اي صـاحب ا هرکس به هنگام شنیدن اذان بگویـد: خـدایا،   

شده، به محمد وسیله و فضـیلت بـده و   نامه و نماز به پا داشته دعوت

برسان، شـفاعت مـن در    ،اي اي که وعده کرده او را به مقام پسندیده

    رسید.د روز قیامت به او خواه

                                            
، ابوعیسـی، ترمـذی؛ ۸۲۷، ص۲، جنسـائی، احمـد، پیشـین؛ ۲۰۸، ص۱، جاسـماعیل، پیشـین بخاری، محمـد بن .1

  .۱۷۴، ص۲، جبيهقي  سننبيهقی، ابوبکر، ؛ ۲۸۳، ص۱ج ،پیشین



 

 

48 

ـــد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ��مــ

در این حدیث از مسلمانان خواسته که وسیله بودن آن حضرت را  رسول خدا

نمـاز اسـت کـه    غیـر از  گویند این دعـا چیـزي    می سنّت اهل علماياز خدا طلب کنند. 

به مسلمانان تعلیم داده است. خداونـد امـر فرمـوده اسـت کـه بـا        پیامبر گرامی

آمده  روایاتدر بعضی . خاندان او را نیز همراه کنند و دعا را با توسل پایان دهند ،پیامبر

  مقدمه نماز است. ،با وسیله ياست که دعا

  براي نزول برکت امبر اکرمپیطلب دعا از  و)

تواند تمام زندگی انسـان را متـأثر سـازد. صـحابی      معنوي است که میامري برکت 

از ایشـان درخواسـت نـزول برکـت در تمـامی جهـات       بارها  مکرم پیامبر گرامی

  کند:   کثیر در روایتی به این موضوع اشاره می ابن دند.کر شان می زندگی

 رسـول اللـه فقـال: انـي اشـتريت بعيـراً رجلاً اشتری بعيراً فـأتی ان 

لا إفلـم يلبـث  .اللهـم بـارك لـه فيـه :فقـال .ن يبارك لي فيهأفادع الله 

انــي  :فقـال .بــه رسـول اللـه یبعيـراً آخـر فـات یيسـيراً ان نفـق ثـم اشــتر 

. اللهـم بـارك لـه فيـه :فقال .يبارك لي فيه ناشتريت بعيراً فادع الله ا

يـا  :رسـول اللـه فقـال یفـات .يـراً آخـربع فلم يلبث حتی نفق ثم اشتری

 .ن يبــارك لــي فيهمــاأرســول اللــه قــد اشــتريت بعيــرين فــدعوت اللــه 

فمكـث عنـده  .اللهـم احملـه عليـه :فادع اللـه ان يحملنـي عليـه فقـال

عشرين سنة؛
1    

: شتري گفتآمد و  مردي شتري خرید و پیش رسول خدا

پس رسـول خـدا   . کندخریدم و از خدا بخواهید که مرا برکت عنایت 

او را در آن برکت ده. زمـانی نگذشـت کـه آن شـتر      ،فرمودند: خدایا

آمـد و   مرد. سپس شتري دیگـر خریـد و پـیش پیـامبر اکـرم     

عرضه داشت: شتري خریدم و از خدا بخواهید که مـرا در آن برکـت   

دهد. آن شتر نیز زیاد نماند. پس یک شـتر دیگـري خریـد و پـیش     

مـن دو شـتر    ،رسول خـدا  آمد و گفت: اي رسول خدا

                                            
  .٧٨٣، ص٢، جپیشینل، كثير، اسماعی ابن. 1
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خریدم و از خدا خواستم که در آن برکت بدهد و دعا کنید کـه خـدا   

عرضه داشت: خدایا او را  مرا بر آن سوار کند. پس رسول خدا

  بر آن سوار کن. پس آن شتر پیش او بیست سال ماند.

 اسـلام  یگرام ـ امبریکه توسل به پ شود یاستفاده م یبه خوب ها تیروا نیا از

  است.   زیجاها  د و گرفتاريو رهایی از شدای ،منظور برآورده شدن حاجت به

 نتیجه  

از مجموع روایات، این پیام متبادر است که توسل به حضرتش مورد تأکیـد قـرآن و   

ها، شداید، نیازهـا،   مطابق با سیره نبوي است و اصحاب نیز در عصر پیامبر در گرفتاري

توان ادعـا   شدند و حداقل می آن حضرت متوسل میها و امور معنوي به  حوایج، بیماري

همین جهت، تمـامی فـرق    منعی وجود ندارد. به کرد که در توسل به پیامبر اکرم

 بارا قبول دارند.  اسلامی روایات مربوط به توسل اصحاب به حضرت پیامبر اعظم

 صـحیح  احادیث نای اند، همهتیمیه برخی از اندیشمندانی که متأثر از افکار ابن، حال این

  : اند گفته و کرده رد را او آل و پیامبر حق به توسل اصل و پنداشته دروغ را نبوى

 دیگـر  هر کـس  یا پیامبر حق به را او و خواستن خدا از را چیزى

 و نـدارد  دینى و علمى ارزش هیچ، دادن قسم صالحان و پیامبران از

 وسـیله  کـه  رسـد  چـه  تـا  باشـد،  ايشایسـته  و مقبول کار تواند نمى

 نـزد  و دارد تأثیرى چه الفاظ گفتن صرف شود. کامل عفو و آمرزش

  1گردد؟ گناهان ریزش موجب تا باشد داشته تواند مى قیمتى چه خدا

مخصوصـاً شـخص    ،مشروعیت توسل به اولیاي خـدا در این تحقیق عنوان شد که 

حاجـت از   براي تقرب به خداوند و طلـب  ایشانو واسطه قرار دادن  ،پیامبر اکرم

ثابت شـده   سنّت اهلاست که به نص صریح احادیث صحیح و متواتر  ايلهئمس ایشان،

  . اندمعتقد بوده و عمل کردهبه آن  است و اکثر مسلمانان از قدیم تا امروز

                                            
  تبرک و توسل.، به نقل از محدثی، جواد، ٥٩٣ص ،٢ج ،الاسلام و الوثنية بين الصراععلی،  قصيمی، عبدالله بن .1



 

 

50 

ـــد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ��مــ

 منابع  
آية مكتبة  :، تحقيق: محمد ابوالفضل ابراهيم، قمشرح نهج البلاغة :الله هبة الحديد، عبدالحميد بن یاب ابن .١

  ق.١٤٠٤الله المرعشي النجفي، چاپ اول، 

 :، تهـراناسـدالغابة فـي معرفـة الصـحابة :عبـدالكريم محمد بـن بن ی، عزالدين ابوالحسن علیاثير جزر  ابن .٢

  تا. یاسماعيليان، چاپ سوم، ب

  تا. ی، بدارالمسلم للنشر :رياض  ،زيارة القبور  رسالة :عبدالحكيم الدين احمد بن یابوالعباس تق  تيميه، ابن .٣

، تعليق: محمدرشيد و المسائل الرسائل مجموعة ــــــــــــــ :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٤

 .٣.٢٤رضا، نرم افزار الشاملة نسخه 

دارالكتــب  :، تحقيــق: عبــدالرحمن محمــد عثمــان، بيــروتلموضــوعاتا علــی: ، عبــدالرحمن بنیجــوز  ابــن .٥

 ق.١٣٨٦چاپ اول، الاسلامية، 

، دار احيـاء التـراث العربـي :، بيـروتفـتح البـاري فـي شـرح البخـاري :حجـر ، محمد بنیحجر عسقلان ابن .٦

  ق.١٤٠٨

  تا. یدار صادر، ب :، بيروتمسند حنبلحنبل شيباني، احمد،  ابن .٧

ــن :ســحاقا ، محمــد بــنخزيمــه ابن .٨ : المكتــب ، بيــروت، تحقيــق: محمــد مصــطفی اعظمــیخزيمــة صــحيح اب

 ق.١٣٩٠الاسلامي، 

: مكتبـة ، قـم، تحقيق: علی شكرچیالروضة في فضائل اميرالمؤمنين :، ابوالفضلقمی جبرئيلیشاذان  ابن .٩

  ق.١٤٢٣الامين، 

  ش.١٣٦٣ی، چاپ دوم، نشر رض :، قمالفضائل ــــــــــــــــــــــ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .١٠

: خيام، چاپ عاشور، قم ، تحقيق: علیالطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ی:موس بن طاووس، علی ابن  .١١

 ق.١٤٠٠اول، 

 .٣.٢٤نرم افزار الشاملة نسخه ، هيالبلدان الاربعين :حسن بن ابوالقاسم علیساكر، ع ابن .١٢

: الـدار المتوسـطة، چـاپ اول، ، بيـروتالبدايـة و النهايـة :عمـرو ، ابوالفـداء اسـماعيل بـنمشقیدكثير  ابن .١٣

  ق.١٤٢٦

 ق.١٤٢٠، رياض، چاپ اول، ماجه سنن ابن ی:يزيد قزوين ماجه، محمد بن ابن .١٤

  تا. یدار احياء التراث العربي، ب :، بيروتالسيرة النبوية :هشام، ابومحمد عبدالملك ابن .١٥

  تا. ی، بالكتب العربیدار : ، بيروتداوود یسنن اب اشعث سجستانی: ان بنداوود، سليم و اب .١٦

، قم: مدرسـه امـام التفسیر المنسوب الی الامام الحسن العسکریعلی: ، حسن بنامام عسکری .١٧

 ق.١٤٠٩، چاپ اول، مهدی

الـوطن، سـليمان دميجـی، ريـاض: دار  عمـر بن ، تحقيـق: عبـدالله بنالشـريعةحسن:  آجري، ابوبكر محمد بن .١٨

  تا. بی

دار احياء التراث العربي،  :، بيروتروح المعاني في تفسير القرآن العظيم :الدين سيد محمود ، شهابیآلوس .١٩

  ق.١٤٢٠چاپ اول، 

جا، المكتب الاسلامي، چاپ سوم، نرم افزار الشاملة  ی، بالتوسل انواعه و احكامه :، محمد ناصرالدينالبانی .٢٠

 .٣.٢٤نسخه 



  

 

51 

��ر  ه �
��ر ل � 

� �و
�م

� ا
 

  ق.١٤٢٦: دار الجيل، چاپ اول، ، بيروتصحيح بخاري :ابراهيم اسماعيل بن حمد بن، ابوعبدالله میبخار  .٢١

  ق.١٤١٩خزيمة، چاپ دوم،  دار ابن :، رياضالبدع و المحدثات ما لا اصل له :عبدالله باز، عبدالعزيز بن بن .٢٢

مي لاهل مركز الطباعة و النشر للجمع العال :، الشفاعة، قمالبيت في رحاب اهل :، عبدالكريمبهبهانی .٢٣

 ق.١٤٢٢  ، چاپ دوم،البيت

  ق.١٤١٨بیروت: دارالفکر، چاپ اول،  ،دلائل النبوة :حسين احمد بن بكر و اب ،یبيهق .٢٤

  .٣.٢٤نرم افزار الشاملة نسخه  ،یالكبر  سنن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : .٢٥

 .١٢٧، شمبلغان، مجله »هو ائم ه پيامبرتوسل ب« :، حسينتربتی .٢٦

اء التـراث العربـي، چـاپ اول، دار احيـ :، بيـروتسنن ترمـذيسورة،  بن یعيس محمد بن ترمذی، ابوعيسی .٢٧

  ق.١٤٢٦

ار الكتب العليمـة، چـاپ اول، د :، بيروتالصحيحين یالمستدرك عل :عبدالله ، محمد بنشابوریحاكم ني .٢٨

  ق.١٤١١

  ق.١٤٢٥ی، چاپ اول، اعلم :، بيروتثبات الهداة بالنصوص و المعجزاتا :حسن ، محمد بناملیع حر .٢٩

، تالبي ، قم، نشر موسسه آلالبيت ، تحقيق: موسسه آلوسائل الشيعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ: .٣٠

 ق.١٤٠٩چاپ اول، 

مجمع  :، تهرانتحقيق: محمدباقر محمودی ،لضيلقواعد التف ليشواهد التنز  :عبدالله ، عبيدالله بنیحسكان .٣١

  ق.١٤١١الاسلامية، چاپ اول،  احياء الثقافة

  ق. ١٤٠٠: دار المعرفة، ، بيروتالسيرة الحلبية :الدين برهان بن حلبی، علی .٣٢

 :، تهرانی، تحقيق: حسين درگاهكشف اليقين في فضائل اميرالمؤمنين :مطهر يوسف بن ، حسن بنیحل .٣٣

  ق.١٤١١ارشاد، چاپ اول، وزارت 

  ق.١٤٠٩، چاپ اول، یموسسه امام مهد :، قمالخرائج و الجرائح :الله هبة الدين سعيد بن ، قطبراوندی .٣٤

، مشـهد: مركـز ، تحقيـق: غلامرضـا عرفانيـان يـزدیقصص الأنبياء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : .٣٥

  ق.١٤٠٩های اسلامی، چاپ اول،  پژوهش

 ش.١٣٨٤ارات مسجد جمكران، چاپ اول، انتش :، قمگری و �اسخ به شبهات سلفی :اصغری ، علرضوانی .٣٦

 .٣.٢٤، نرم افزار الشاملة نسخه التوسل التوصل الی: ، محمد نسيبیرفاع .٣٧

  ق.١٤١٤بیروت: دارالمعرفه، ، شرح المواهب: یعبدالباق ابوعبدالله محمد بنزرقانی مالکی،  .٣٨

 الأبحـاث مركـزقـم: ، الغـرّاء الإسـلامية الشريعة و حكمه في أقسامه و التوسّل مفهومه :، جعفـرسبحانی .٣٩

  .٣.٢٤العقائدية، نرم افزار الشاملة نسخه 

  ش.١٣٧٦چاپ هشتم،  ،: دفتر نشر اسلامی، قمآيين وهابيت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : .٤٠

  ق.١٤١٤، چاپ دوم، موسسه امام صادق :، قمفي ظل اصول الاسلام ــــــــــــــــــــــــــــــــــ :ـــــ .٤١

 ، المعجم العقائدي.شفاء السقام في زيارة خيرالانام علی: بن یعبدالكاف بن الدين علی ی، تقسبكی .٤٢

، نـرم افـزار الشـاملة شفاء السقام في زيارة خيرالانـام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٤٣

  .٣.٢٤نسخه

، بيروت: دار احياء التـراث العربـي، وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفیاحمد:  سمهودی، فخرالدين علی بن .٤٤

 ق.١٤٠١چاپ سوم، 

 ق.١٤١٤الفكر، دار  :، بيروتر المنثورالد :، جلال الدين عبدالرحمانسيوطی .٤٥
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ـــد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ��مــ

 نرم افزار الشامله.، ماجه شرح سنن ابن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : .٤٦

محمـد حقيق: عادل احمـد عبـدالموجود و علـی ت، الرشاد و یالهد  سبليوسف،  محمد بن، یشام یصالح .٤٧

  ق.١٤١٤دار الكتب العلمية، چاپ اول،  :بيروت معوض،

تحقيق: علی اكبر غفاری، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چـاپ اول،  ،معاني الأخبارعلی:  صدوق، محمد بن .٤٨

  ق.١٤٠٣

، چاپ یتبليغات اسلامدفتر : ، قمعلی اكبر غفاری، تحقيق: من لا يحضره الفقيه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ: .٤٩

  ق.١٤١٣دوم، 

   ق.١٤٠٤مكتبة آية الله مرعشي نجفي، چاپ دوم،  :، قمبصائر الدرجات  :حسن صفار، محمد بن .٥٠

، تحقيـق: عبـدالرحيم مـارديني، و منتخـب النفـائس نزهة المجـالسعبدالسلام:  صفوری، عبدالرحمن بن .٥١

   م.٢٠٠١بيروت: دار المحبة، 

 ش.١٣٨٤: بنياد بعثت، چاپ �نجم، ، تهرانز ديدگاه عقل، قرآن و حديثتوسل ا :، سيد محمدضياءآبادی .٥٢

 .٣.٢٤، نرم افزار الشاملة نسخه الدعاء : ايوب احمد بن ، ابوالقاسم سليمان بنیلحم یطبران .٥٣

دار  :، تحقيق: محمد شكور، بيروتالمعجم الصغير  :ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٥٤

  ق.١٤٠٥المكتب الاسلامي، چاپ اول، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٥٥ ، یعبدالمجيد سلف بن ، تحقيق: حمدیيرالمعجم الكب : ـــــــ

  ق.١٤٠٤مكتبة العلوم و الحكم، چاپ دوم،  :موصل

 ق.١٣٩٠اسلاميه، چاپ سوم، : (طبع قديم)، تهران یبأعلام الهد  یإعلام الور حسن،  ، فضل بنیطبرس .٥٦

، چاپ ینشر مرتضو  :، تهرانیاشكور  ، تحقيق: احمد حسينیمجمع البحرين :محمد ، فخرالدين بنیطريح .٥٧

 ش.١٣٧٥وم، س

مجمع  تهران:محمدجواد كرمی،  ، ترجمه:توسل به پيامبر خدا و تبرك به آثار ايشان عسكری، سيد مرتضی: .٥٨

  ش. ١٣٧٨، چاپ اول، علمی اسلامی

 تا. یبسسه النعمان للطبع و النشر و التوزيع، ؤم: ، بيروتمعالم المدرستينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  .٥٩

، تحقيق: هاشم رسولی محلاتی، تهران: المطبعة العلمية، چاپ تفسير العياشي :مسعود ، محمد بنیعياش .٦٠

  ق.١٣٨٠اول، 

  .٣.٢٤نرم افزار الشاملة ، تذکرة الموضوعات ی:عل ، محمدطاهر بنهندی فتنی .٦١

 قـم:، حسـينیف جمـال اشـر  یتحقيق: سيد عل، لذوي القربي المودة عينابي :ابراهيم ، سليمان بنیقندوز  .٦٢

  ق.١٤١٦دارالاسوه، 

دار الكتب الاسلامية،  :، تهرانیو محمد آخوند  یاكبر غفار ی ، تحقيق: علالكافييعقوب،  ، محمد بنیكلين .٦٣

  ق.١٤٠٧چاپ چهارم، 

دار  :، بيروتبشرح جامع الترمذي الاحوذي تحفة :عبدالرحيم ابوالعلا محمد عبدالرحمن بن، یفور مبارك  .٦٤

  ا.ت یالكتب العلمية، ب

  ق.١٤٠٥سسة الرسول، چاپ �نجم، ؤم :، بيروتكنزالعمال، یالدين عل ، علاءیهند  یمتق .٦٥

  ق.١٤٠٣دار احياء التراث العربي، چاپ دوم،  :، بيروتبحارالانوار :، محمدباقرمجلسی .٦٦

  .٣.٢٤، نرم افزار الشاملة تبرك و توسل :، جوادمحدثی .٦٧
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 یو سـيد كسـرو  اریق: عبـدالغفار سـليمان بنـد، تحقيسنن نسائيشعيب،  ، ابوعبدالرحمن احمد بنئینسا .٦٨

  ق.١٤١١دار الكتب العلميه، چاپ اول، :حسن، بيروت

  ق.١٤٢١دار الفكر، :، بيروتصحيح مسلم :حجاج ، ابوالحسين مسلم بنیابور شني .٦٩

  ق.١٤١٤دارالفكر،  :، بيروتمجمع الزوائد و منبع الفوائدبكر،  یاب بن ی، نورالدين علیهيثم .٧٠

 ق.١٤١٠مكتبة الفقيه، چاپ اول،  :، قممجموعه ورام، عيسی س، مسعود بنفرا یاب بناورام  .٧١




